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سال چهارم، تابستان 1403، شماره 13
نقش سیاسی امام حسن عسکری علیه السلام در مشروعیت زدایی 

خلافت بنی عباس 

محمد کاظم شریفی  1؛ محمد هادی شریفی  ؛ محمد صادق شریفی صدر  3

چکیده 

اهتمام به اقدامات سیاســی امام عسکری علیه السلام با عنایت به اوضاع خفقان 

سیاســی بنی عباس، مورد توجه شیعیان و اهل سنت بوده است.تاکنون پژوهشی در 

این مورد صورت نگرفته اســت بر این اســاس، به دنبال این هســتیم که ببینیم امام  

در آن فضا چه اقدامات سیاســی را انجام دادند که به کاهش مشــروعیت بنی عباس 

انجامیــد در حالی که خلفــاء بدان پی نبردند؟ تصور ما بر این اســت که امام علیه 

الســلام  به صورت مخفیانه و البته در بستر فرهنگی و فکری و کار داراز مدت متکی 

به علم لدنی، اقداماتی را در عرصه سیاســی شکل داد که به زیان بنی عباس در کوتاه 

و بلند مدت انجامید. غرض دســتیابی به مجموعه اقداماتی اســت که اما در عرصه 

سیاســی برای مشــروعیت زدایی از بنی عباس انجام داد. نیل به این هدف، از طریق 

توصیف-تحلیل صورت می گیرد. علیه الســلام اقدامات سیاســی امام علیه السلام  

بــدون برانگیختن حکومت و در قالب نصحیت مردم، تربیت شــاگرد و بدون هدف 

گیری مستقیم بنی عباس شکل می پذیرفت. 

واژگان کلیدی: امام حسن عسکری، خلفاء عباسی، مشروعیت زدایی، اقدامات 

سیاسی،  شیعه
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 gmail.com@Kazimsharifi83

2 . دانشــجوی ارشــد رشــته علوم حدیث، جامعه المصطفی العالمیه، مشــهد، ایران، رایانامه: 

shryfymhmdhady@gmail.com

sadeghsharifi313@gmail.com  :3  . سطح یک حوزه علمیه، مشهد، ایران، رایانامه
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مقدمه. 	

تاریخ تشیع پر از وقایع و حوادثی است که در توسعه و تحول تفکر سیاسی شیعی 

نقش بســزایی داشــت. در این میان، مواضعی که توسط امامان معصوم  (260 - 11 

ق( با توجه به شرایط و فشارهای سیاسی خلفای اموی و عباسی اتخاذ گردید، بسیار 

حائز اهمیت است. در عهد امامت امام حسن عسکری علیه السلام  به واسطه هراس 

خلفای عباســی از قیام آن حضرت و با توجه به تولد فرزند ایشــان به عنوان مهدی 

موعــود که نابود کننده ظلم و جور بود، فشــار، اختناق و محدودیت های سیاســی 

خلافت عباســی نســبت به امام علیه السلام  و مالش و شــیعیان ایشان روز به روز 

بیشــتر می شــد؛ تا آنجا که آن حضرت در سامرا کاملا تحت نظر و مراقبت بودند. با 

این وجود امام حســن عسکری علیه السلام  وظیفه ســنگین زمینه سازی و آمادگی 

برای غیبت امام دوازدهم علیه الســلام  و مشروعیت زدایی از خلافت بنی عباس را 

بر دوش داشتند. 

بدین جهت ســؤال اصلی پژوهش حاضر که با روشی تاریخی مبتنی بر توصیف 

و تحلیل تدوین گردیده، آن اســت که مواضع، اقدامات و راهکارهای سیاســی امام 

حســن عســکری علیه السلام  در مشــروعیت زدایی خلافت عباســی و حوادث و 

رخدادهای عصر آن حضرت چه بود؟ با توجه به اوضاع سیاســی حاکم بر دســتگاه 

خلافت عباســی و شرایط بسیار بحرانی و اختناق آمیز دوره امام حسن عسکری علیه 

السلام، آن حضرت در شش سال امامت در سامرا که تحت مراقبت شدید جاسوسان 

گاه نمودن امت اسلامی و  خلافت عباســی بودند، دســت از مبارزه نکشــیده و با آ

ایجاد تشــکیلات سری و مخفیانه و اقداماتی دیگر، به اتخاذ مواضع سیاسی منطقی 

پرداختند که نتیجه آن از یک طرف ســازماندهی شــیعیان و حفاظت از آن ها و زمینه 

ســازی برای پذیرش امام غایب علیه الســلام و همچنین معرفی و شناســاندن او به 

شیعیان خاص بود؛ از طرف دیگر تداوم امامت و بقای تشیع و تفکر شیعه به اقدامات 

و مواضع سیاســی و فکری آن حضرت بستگی تام داشت،  لذا اقدامات دسته دوم را 

می توان اقدامات سیاســی امام علیه السلام دانست که در صدد آشکار کردن خلافت 
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نامشروع بنی عباس بوده است. 

مبانی نظری. 	

در این بخش واژگان نقش،   مشــروعیت در دو بخش معنای لغوی و اصطلاحی 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

معنای نقش- ۱.	

نقش واژه ی است که در زبان فارسی کاربرد دارد لغت دانان زبان فارسی برای این 

کلمه چند معنا را ذکر کرده اند: 

»اولا شکل کسی یا چیزی را کشیدن، ثانیا صورت، شکل، تصویر و مسئولیتی که 

هنرپیشه یا بازیگر در صحنه ی  نمایش به عهده دارد«)معین، 1393ش، ذیل وا ژه نقش(   

در اصطلاح دانش جامعه شناسی، نقش عنوانی است که بیانگر جایگاه و الگوهای 

رفتاری شــخص در بین جامعه است. مرجع تعیین نقش ها ممکن است شرع، عرف 

یا قانون باشــد که به همراه آن توافق و تأیید جامعه ضروری اســت. نقش پذیری از 

دو مرحله تشــمیل می شود که عبارتند از: آشــنایی با نقش و تمرین نقش. مستحکم 

کردن زندگی اجتماعی و هماهنگی و نظم بخشــیدن به عمل، از پیامدهای نقش در 

زندگی اجتماعی اســت. در جامعه شناس دو نوع نقش وجود دارد نقش ها انتسابی و 

نقش های اکتســابی، اما نقش هایی که از هنگام تولد با انسان همراه هستند و حذف 

آن ممکن نیســت، نقش های انتسابی نامیده می شوند. نقش هایی که شخص در طی 

زندگی اجتماعی برای خود برگزیده اســت و می تواند از پذیرش آن نقش ها انصراف 

دهد نقش های اکتسابی خوانده می شوند. )رفیع پور، 1377ش، مقدمه(

وعیت- 	.	 مشر

مشــروعیت لفظی اســت که از ریشه شرع گرفته شده اســت که در زبان عربی و 

فارسی کاربرد دارد که در لغت آورده اند به معنای »قانونی بودن« و »مطابق با قانون« 

است )معین، 1393ش، ذیل واژه مشروعیت(. 

این لفظ اختصاص به پیروان دین و شــریعت نداشــته و یک اصطلاح در فلسفه 
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سیاســت به شمار می رود. مشــروعیت به حقانیت یک حکومت اشاره می کند و در 

حقیقت عبارت اســت از توجیه عقلانی اعمال حکومت از سوی حاکم و به عبارت 

دیگر، مشروعیت، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی 

خویــش را صحیح می دانــد و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می شــمارند. 

مشــروعیت پاسخی به این پرســش ها اســت که چرا عده ای حق حکومت دارند و 

دیگــران موظف به اطاعت از آنانند، و حاکــم برای نافذ بودن حکمش چه ویژگی ها 

و صلاحیت هایی را باید داشــته باشــد؟ این پرســش ها حاکی از آن است که در هر 

جامعــه ای، بر مبنای باورهای رایج در آن جامعــه، تنها عده ای صلاحیت حکمرانی 

دارند و اگر قانونی را وضع و یا امر و نهی می کنند، ناشــی از حقی اســت که دارند 

و تبعیت ملت نیز ناشــی از اعتقادشــان به صلاحیت و شأنیت اعمال حکمرانی آنان 

است. 

مشروعیت زدایی در حقیقت انجام هر نوع عمل و یا هر نوع نگرشی است که در 

پی آن قانونی بودن حکومت زیر ســوال می رود و بیانگر این اســت که حکمرانان آن 

حکومت صلاحیت جکمرانی ندارند. 

زندگی نامه امام حسن عسکری . 	

امام حسن عسکری علیه السلام در سال 231 یا 232 ه . ق در مدینه منوره به دنیا 

آمد)July 15 Retrieved .769 .1987 ,E. J. Brill 2018(، اما کلینی و بیشتر منابع متقدم 

امامیه ولادت حضرت علیه الســلام را در ربیع الثانی سال 232ق دانسته  اند)کلینی، 

1391ق، ج1، ص 503.(. 

امام عســکری علیه الســلام به مدت شش سال در بین ســال های 254 تا 260 

امامت کرد. مهم ترین دلیل برای امامت حسن عسکری علیه السلام  پس از شهادت 

امام هادی علیه الســلام، وصیت و احادیث امام هادی علیه السلام درباره جانشینی 

امام حســن عسکری علیه السلام است)شیخ طوسی، 1411ق، ص120 تا ص122(. پس از 

شــهادت امام هادی علیه السلام تعدادی از شــیعیان جعفر بن علی، پسر دیگر امام 

هادی علیه السلام، را امام خود خواندند؛ ولی بیشتر یاران امام هادی علیه السلام به 
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حسن عسکری علیه السلام به عنوان امام رجوع کردند )جعفریان، 1381ش، ص537(. 

در سنین کودکی امام حسن عسکری علیه السلام، پدرش امام هادی علیه السلام 

به اجبار به عراق فراخوانده شــد و در سامرا، پایتخت آن روز عباسیان، تحت الحفظ 

قرار گرفت. در این ســفر امام عسکری علیه السلام نیز همراه پدر بود. زمان این سفر 

در برخی منابع ســال 236ق و در برخی دیگر سال 233ق ذکر شده است )مسعودی، 

1409ق، ص259(. امام حسن عسکری علیه السلام بیشتر عمر خود را در سامرا گذراند 

و مشهور است که ایشان تنها امامی است که به حج مشرف نشدند. 

دوره امامت امام عسکری  علیه السلام همزمان با سه خلیفه عباسی معتز عباسی 

علیه الســلام 252-255ق(، مهتدی  علیه الســلام 255-256ق( و معتمد  علیه 

الســلام 256-279ق( بوده است. هر سه خلیفه از خلفایی ضعیف بودند و قدرت 

در دست سرداران نظامی ترک و بربر بود )پاکتچی، 1392ش، ج 20، ص 618(. در ابتدای 

امامت، وی آزادی نسبی داشت و در خآن هاش می زیست و در خیابان با شیعیان دیدار 

داشته، و در خانه نیز گاه ملاقات هایی رخ داده است. قبل از آنکه یک سال از امامت 

حسن عســکری علیه السلام سپری شود، معتز، خلیفه عباسی، به علت فعالیت های 

وی ازجملــه گردآوری وجوهات، نامه نگاری بــا وکلا و ارتباط با برخی رجال نظیر 

ابواحمد طاهری، به او بدگمان شد و در سال دوم، 255 ه . ق، که هم زمان با آخرین 

سال خلافت معتز بود، امام حسن عسکری  علیه السلام زندانی شد. 

در زمان امام حسن عسکری علیه السلام، حرکت های اعتراض آمیزی انجام گرفت 

که برخی از آن ها از سوی شیعیان و برخی با سوء استفاده از نام علویان صورت گرفت 

این حرکت ها عبارت بود از: 

اولا قیام علی بن زید و عیســی بن جعفر،  این دو که علوی و از تبار امام حســن 

مجتبی علیه السلام بودند، در سال 255 هجری در کوفه قیام کردند)مسعودی، 1364ق، 

ج4، ص94(. ثانیا قیام علی بن زید بن حسین،  وی از نوادگان امام حسین علیه السلام 

بود و در زمان مهتدی عباسی در کوفه قیام کرد)ابن اثیر، 1871م، ص239و240(. حرکت 

سوم، قیام احمد بن محمد بن عبدالله بود او در زمان معتمد عباسی در مصر بین برقه 

و اســکندریه قیام کرد و با پیروان زیادی که پیدا کرد، ادعای خلافت نمود)مســعودی، 
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1363ق، ج4، ص108( اما حرکت چهارم را علی بن محمد عبدالقیســی در سال 255 

قمری در زمان معتمد انجام داد. امام حســن عسکری علیه السلام با صراحت اعلام 

کرد که این فرد از اهل بیت نیست)ابن شهرآشوب، 1376ق،  ج3،  ص539(. 

   با توجه به حضور امام علیه الســلام در جامعه ای که اکثریت آن را اهل ســنت 

تشــکیل می دادند، و همچنین فشارهای عباسیان بر شــیعیان، جامعه شیعه در تقیه 

به ســر می برد. با این حال امام حســن عســکری  علیه السلام نســبت به اداره امور 

شــیعیان و گردآوری وجوهات اهتمام داشــت و وکیلانی به ســرزمین های مختلف 

می فرستاد)مســعودی، 1409ق، ص270(. در اثر مراقبتی که نسبت به امام عسکری علیه 

الســلام وجود داشت، شیعیان به سختی به زیارت ایشــان می رسیدند و از راههای 

گوناگــون تلاش می نمودند؛ بــرای نمونه هنگامی که خلیفه بــرای دیدن والی بصره 

می رفت و امام عسکری  علیه السلام را نیز همراه خویش می برد، اصحاب امام علیه 

السلام در طول راه خود را برای دیدن وی آماده می کردند)شیخ مفید، بی تا، ص387(. 

 
ً
امام  علیه السلام بیشتر طول عمرش را در حبس خانگی به سر بردند؛ مخصوصا

بــه دلیل قول مشــهوری که، وی صاحب فرزندی خواهد شــد که بــه  عنوان منجی 

آخرالزمان قیام خواهد کرد تا زمین را از عدالت پر کند. امام حســن عســکری علیه 

السلام طی ســال های امامت خود در ســامرا تحت محدودیت  های اعمال شده از 

ســوی خلافت عباسیان می زیست. وی زیر نظر جاسوســان خلیفه های وقت بود و 

لذا نمی توانســت با شیعیان ارتباط آزادانه داشته باشد و تنها خواص اصحابش با وی 

 ارتباط داشتند. عاقبت به دستور معتمد خلیفه ی عباسی مسموم گردید و مانند 
ً
شخصا

پدرانش به شــهادت رسید،  و ســرانجام در 8 ربیع الاول سال 260ق در 28 سالگی 

در سامرا در کنار قبر پدر ایشان امام هادی علیه السلام به خاک سپرده شدند. 

نقش سیاسی امام حسن عسکری علیه السلام . 	

امام عســکری  علیه الســلام در دوران امامت پدر بزرگوارشــان شاهد حوادث و 

برخوردهای شــدید میان علویان و عباســیان بود. هر چند که آسیب و فشار دستگاه 

حکومت بر آن ها زیاد بود، ولی شــرایط سیاسی - اجتماعی جامعه، قیام مسلحانه را 
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اقتضــا نمی کرد؛ لذا امام هادی علیه الســلام هیچ گونه تحرکی در این زمینه از خود 

نشــان ندادند. همچنین با توجه به همین جهات سیاسی، آن حضرت صلاح ندیدند 

که از قیامهای علوی همچون قیام محمد بن قاسم، یحیی بن عمر بن حسین و حسین 

بن زید بن محمد حمایت علنی کنند. ولی بنی عباس از امام علیه السلام در وحشت 

و هراس بوده و او را به چشم یک رهبراجتماعی بانفوذ می نگریستند. 

نتیجه اینکه، امام حسن عسکری علیه السلام  در دوران قبل از امامت خود شاهد 

فشار شدید سیاسی و اقتصادی بر امام هادی علیه السلام  و شیعیان آن حضرت و نیز 

مبارزه، استقامت و پایداری سیاسی و عقیدتی آن ها بود؛ مواردی که در دوران امامت 

آن حضرت تأثیر زیادی داشت. 

ایشــان در دوران امامت خودشــان نقش فعالی در مشروعیت زدایی خلافت بنی 

عبــاس داشــتند که این نقش هــا در اقدامات و نگرش های امام علیه الســلام و نوع 

برخورد حکومت عباسی با ایشــان نمود داشته است که از جمله این اقدامات تقیه، 

تربیت شاگردان برای رساندن افکار و نوع نگرش امام علیه السلام به مردم، نفوذ امام 

علیه السلام در بین شخصیت های برجسته خلفای عباسی و... . 

تقیه   . 	

واژه تقیه از وقایه به معنای سپر گرفته شده است که انسان بوسیله آن از جان ودیگر 

چیزهایی ارزنده اش دفاع می کند، تقیه در حقیقت به مؤمنان این اجازه را می دهد که 

وقتی در معرض تهدید آزار یا اضطرار قرار گرفتند باور خود را مخفی کنند، نخستین 

بار برخی از صحابه در شرایط سخت اقدام به تقیه کردند. بنا بر آموزه های شیعه، تقیه 

در شــرایطی که خطر شدید مرگ یا از دست دادن اموال وجود دارد و خطری از بابت 

آن دین را تهدید نمی کند مجاز است. 

در منابع اســلامی به آیات متعددی دال بر جواز یا حتی وجوب تقیه در شــرایط 

 در قرآن نیامده، اما مشتقات 
ً
اضطراری استناد شده است اگر چه که واژه تقیه مستقیما

و مفهوم آن در برخی آیات ذکر شده است: 

یْسَ 
َ
ل

َ
 ف

َ
 ذلِك

ْ
عَل

ْ
مُؤْمِنِیــنَ وَ مَنْ یَف

ْ
وْلِیَاءَ مِنْ دُونِ ال

َ
افِرِینَ أ

َ
ک

ْ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
خِــذِ ال  یَتَّ

َ
» لا
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مَصِیرُ«) آل 
ْ
هِ ال

َّ
ی الل

َ
سَهُ وَ إِل

ْ
هُ نَف

َّ
مُ الل

ُ
رُک

ِّ
اةً وَ یُحَذ

َ
ق

ُ
وا مِنْهُمْ ت

ُ
ق تَّ

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
ــيْ ءٍ إِلا

َ
هِ فِي ش

َّ
مِنَ الل

عمران، 28(. 

 ترجمه: مؤمنان نباید کافران را -به جای مؤمنان- به دوستی بگیرند؛ و هر که چنین 

کند، در هیچ چیز او را از دوستی  خدا بهره ای  نیست، مگر اینکه از آنان به نوعی تقیّه 

کند و خداوند، شما را از عقوبت  خود می ترساند، و بازگشت به سوی خداست. 

خطاب این آیه به همه مســلمانان است. طبق آن، مؤمنان صدر اسلام که با آزارها 

و ســختگیریهای مشــرکان روبرو بودند، از اطاعت آنان منع شدند؛ ولی در صورت 

وجود شرایط اضطراری و ترس شدید از آنان، مُجاز به عمل به تقیه گردیدند. مفسران 

و عالمان شیعه از این آیه جواز تقیه را استنباط کرده اند. 

متوکل با اینکه خود فردی فاســق بود خیلی اهل تزویر و ظاهرگرا بود لذا بر علیه 

عقلانیت معتزله که در زمان مأمون و معتصم حاکم بود و تشــیع که ضد خلافت بود 

قرار داشــتند. متوکل علیه دو جریان معتزله ئ شیعیان اقداماتی کرد و رهبران معتزله 

و شــیعه را زندانی کردند و نوعی ظاهرگرایی را توسعه داد، نتیجه آن ظاهرگرایی یکی 

ظهور مذهب حنبلیه بود و بعدها در قرن چهارم نیز باعث ظهور اشــاعره که حدیث 

گرا و قائل به جبر هستند شد. 

با حاکم بودن شــرایط خفقان سیاسی امام علیه السلام مجبور شد فعالیتهای زیر 

زمینــی و مخفیانه را مورد توجــه قرار دهد و با توجه به نوع نگرش خلفای بنی عباس 

به دین و سیاســیت، امام  علیه السلام تقیه را درپیش گرفتند و با زندگی در گمنامی، 

یا غیر مســتقیم حرف زدن در برابر متوکل عباســی به شیعیان این پیام را منتقل کردند 

که امام عسکری علیه الســلام خلافت عباسی را مشروع نمی داند، همین عمل تقیه 

بیانگر مخالفت امام علیه السلام بین شیعیان از اقدامات سیاسی خلافت بنی عباس 

است. 

دستگاه حکومت بنی عباس طوری عمل می کرد که پیروان امام علیه السلام حتی 

در بیــن عامه مردم هم مجبور بودند تقیه کنند، چنان کــه آورده اند روزی دو نفر نزد 

امام علیه السلام آمده بودند و حکایتی نقل کردند که در آن به یکی از شیعیان تقیه را 

آموخته اند، امام علیه السلام ضمن تایید تقیه آن فرد، در مدح این عمل فرمود: 
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اعِلِهِ 
َ

ف
َ
یْرِ ک

َ
خ

ْ
ی  ال

َ
  عَل

ُ
ال

َّ
هِ ص الد

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
مَا ق

َ
نْتَ ک

َ
حَسَنُ علیه السلام أ

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
»ف

 مِنْ شِــیعَتِنَا وَ مَوَالِینَا وَ 
َ
ة قِیَّ  التَّ

َ
 مَنِ اسْــتَعْمَل

ِّ
ل

ُ
دِ ک

َ
تِهِ بِعَد  بِتَقِیَّ

َ
هُ لِصَاحِبِك

َّ
تَبَ الل

َ
 ک

ْ
د

َ
وَ ق

نُوبُ مِائَةِ 
ُ
 بِهَا ذ

َ
وبِل

ُ
وْ ق

َ
 ل

ٌ
دْنَاهَا حَسَنَة

َ
 أ

ً
 حَسَنَة

َ
ة قِیَّ  مِنْهُمُ التَّ

َ
رَك

َ
دِ مَنْ ت

َ
 وَ بِعَد

ً
ینَا حَسَــنَة مُحِبِّ

ه«)مجلسی، 1403 ق، ج72،   ص406(.   
َ
 مَا ل

ُ
ل

ْ
اهُ مِث  إِیَّ

َ
ادِك

َ
رْش  لِِ

َ
ك

َ
 وَ ل

ْ
فِرَت

ُ
غ

َ
سَنَةٍ ل

امام حسن عســکری  علیه السلام فرمودند: تو مشمول سخن پیامبر خدا هستی 

که فرمود: اجر راهنمایی کننده به ســوی خیر، مانند انجام دهنده آن کار خیر است. 

خداوند  متعال( به این دوست تو  سعید( که تقیّه کرد پاداش بسیار داد و گناهانش را 

آمرزید و همچنین به تو  که او را راهنمایی کردی( مانند آن پاداش را عطا فرمود. 

امام علیه السلام با این که حجت خدا روی زمین بودند ولی نمی توانستند امامت 

خود را به صورت آشــکار بیان کنند،   علت آشــکار نکردن امامت، خطری بود که از 

ســوی بنی عباس ایشان را تهدید می نمود زیرا امام علیه السلام، حکومت بنی عباس 

را قبول نداشــت و در صورت اعلام علنی برای ایشان احتمال خطر وجود داشت لذا 

ایشان با تقیه این پیام را به شیعیان می رساندند که حکومت بنی عباس مشروع نیست 

در یکی از نقل ها آمده است که فردی به نام علی بن محمد بن حسن نقل می کند: 

نْتُ 
ُ
صْحَابِنَا وَ ک

َ
هْوَازِ مِنْ أ

َ ْ
 مِنَ ال

ٌ
تْ جَمَاعَة

َ
: وَاف

َ
ال

َ
حَسَنِ ق

ْ
دِ بْنِ ال »عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ

یْهِ 
َ
رْنَا إِل

َ
نَظ

َ
دٍ ع ف بِي مُحَمَّ

َ
ی أ

َ
رَ إِل

ُ
رَجْنَا لِنَنْظ

َ
خ

َ
بَصْرَةِ ف

ْ
ی صَاحِبِ ال

َ
انُ إِل

َ
ط

ْ
ل رَجَ السُّ

َ
مَعَهُمْ وَ خ

رُبَ 
َ
انَا وَ ق

َ
ا حَاذ مَّ

َ
ل

َ
رَجَعَ ف

َ
رُ رُجُوعَهُ ف

ُ
ی نَنْظ

َ
یْنِ بِسُرَّ مَنْ رَأ

َ
حَائِط

ْ
نَا بَیْنَ ال

ْ
عَد

َ
 مَعَهُ وَ ق

ً
مَاضِیا

رَی 
ْ

خ
ُ ْ
هُ ال

َ
مَرَّ یَد

َ
هَا بِیَدِهِ   وَ أ

َ
مْسَک

َ
سِــهِ وَ أ

ْ
هَا عَنْ رَأ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
نْسُــوَتِهِ ف

َ
ل

َ
ی ق

َ
هُ إِل

َ
 یَد

َّ
 وَ مَد

َ
ف

َ
ا وَق مِنَّ

هُ 
ُ
هِ وَ خِیَرَت

َّ
 الل

ُ
ة  حُجَّ

َ
ك نَّ

َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
 أ

ً
 مُبَادِرا

ُ
جُل  الرَّ

َ
ال

َ
ق

َ
ا ف  فِي وَجْهِ رَجُلٍ مِنَّ

َ
حِك

َ
سِهِ وَ ض

ْ
ی رَأ

َ
عَل

نْسُوَةَ عَنْ 
َ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
ذ

َ
خ

َ
سِي إِنْ رَجَعَ وَ أ

ْ
تُ فِي نَف

ْ
ل

ُ
ق

َ
 فِیهِ ف

ً
ا

ّ
اک

َ
نْتُ ش

ُ
 ک

َ
ال

َ
 ق

َ
نُك

ْ
أ

َ
ا مَا ش

َ
نَا یَا هَذ

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

تُ بِإِمَامَتِهِ«)همان، ج 50، ص294(.  
ْ
ل

ُ
سِهِ ق

ْ
رَأ

وی گویــد: جماعتی از اصحاب ما از اهوازآمده بودند و من نیز با ایشــان بودم. 

ســلطان به ســوی صاحب بصره  که دربصره خروج کرده بود و همان صاحب الزنج 

 برای 
ً
معروف است( امده بود. ما نیز برای دیدن امام عسکری علیه السلام  که معمولا

اجرای اصل تقیّه، درچنین مناســباتی سلطان را همراهی می  کرد( بیرون آمده بودیم. 

در حالی که راه می  رفت و می  گذشــت به او می  نگریســتیم و خود میان  دو دیوار در 
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سُــرّمن  رأی نشسته، بازگشتش را انتظار می کشیدیم. آن  حضرت بازگشت وهمین که 

به موازات ما رسید و به ما نزدیك شد، ایستاد و دستش را به طرف کلاهش برد وآن را 

از روی سرش برداشت و به  دست دیگرش داد و با آن یکی دست بر سرش کشید و در 

 گفت: گواهی می  دهم که تو حجّت و برگزیده 
ً
چهــره یکی ازافراد ما خندید. مرد فورا

خداوندی. به  او گفتم: فلانی مشــکل تو چه بود؟ گفت: من در مورد او شك داشتم. 

پس  با خود گفتم: اگر او باز گشت و کلاه از سر گرفت به امامتش اقرارمی  کنم. 

در چنین فضایی، امام عســکری علیه السلام سیاست هوشــمندانه تقیه و پنهان 

کاری را بهترین شــیوه مبارزه مقتدرانه با حکومت استبدادی می دانست. در شرایطی 

کــه حکومت به دنبال کوچک ترین بهانه برای قتل مخالفان سیاســی بود، امام علیه 

الســلام به شیعیان خود یاد دادند که با دســت خالی هم می توان ابرقدرتها را به زانو 

درآورد. ایشــان در ســایه تقیه توانستند حوزه درســی و علمی را برای شیعیان حفظ 

کنند. 

برقراری ارتباط امام علیه السلام با وکلا و نمایندگان . 	

وجــود نظام وکالت به قبل از دوران امامت حســن عســکری علیه الســلام باز 

می گردد. در حقیقت با شــروع کنترل روابط امامان معصوم  و محصور شدن ایشان 

توسط دستگاه حکومتی، روش نوین ارتباطی وکالت و نظام نمایندگان توسط امامان 

معصوم  ایجاد شــد. برای مثال در زمان امام جواد علیه الســلام کارگزاران ایشان در 

مناطق سیســتان، بست، ری، کوفه و قم فعالیت داشتند.  امام هادی علیه السلام نیز 

وکلایی را در مناطق و شــهرهای مختلف منصوب کردند که از مهم ترین آن ها، علی  

بن مهزیار و ابراهیم بن محمد همدانی بودند. 

  برخی از وکلای امام علیه الســلام در بغداد، مدائن، کوفه و... زیر شــکنجه به 

شهادت رسیدند و عده ای دیگر زندانی شدند. پس از شهادت امام هادی علیه السلام 

و به امامت رسیدن امام حسن عسکری علیه السلام، نظام وکالتی همچنان به فعالیت 

خود ادامه داد و با توجه به گســترش و پراکندگی شــیعیان در شــهرهای گوناگون، به 

خصوص مناطقی همچون نیشــابور، بیهق، کاشــان، ری و قم ارتباط منظم و دقیقی 
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مورد نیاز بود تا خیل عظیم شیعیان، رهبری و هدایت شوند. به گواهی اسناد و شواهد 

تاریخی، امام علیه السلام نمایندگانی را از میان چهره های درخشان و برجسته شیعیان 

انتخاب و در مناطق متعدد منصوب کرد. ایشان همانند پدر بزرگوارش وکلای ارشدی 

را برای نواحی مختلف نصب نموده تا بر کار ســایر وکلا نظارت داشته باشند علاوه 

بر این عثمان بن ســعید عمری را به عنوان وکیل الوکلای خود معرفی نمود تا همه ی 

وکلا به او مراجعه کنند. 

علل اصلی تشــکیل و اســتمرار فعالیت وکلا و نمایندگان تا انتهای عصر غیبت 

صغرا عبارتند از: 

1(لزوم ارتباط بین امام علیه السلام و شیعیان و پیروان آن ها

 2(آماده سازی شیعه برای عصر غیبت

 3(رفع بلاتکلیفی شیعه در عصر غیبت 

4(پراکندگی جغرافیایی شیعه

 5(جو خفقان عباسی و لزوم حفظ شیعیان و مکتب توسط امام علیه السلام. 

این نهاد به ویژه در عهد امام حسن عسکری  علیه السلام در نقاط مختلف جهان 

اسلام از جمله حجاز، عراق، ایران و مصر پراکنده بود و فعالیت می کرد. 

وکلای حضرت بیشــتر به وســیله نامه و توســط افراد مطمئن با ایشان در ارتباط 

بودنــد. در طــی این نامه ها بخش عمده ای از معارف فقهــی و کلامی آن بزرگوار به 

شیعیان می رســید و گاه ســؤالات و معضلات آن ها را برطرف می ساخت. طولانی 

ترین آن ها یکی از توقیعات امام حسن عسکری علیه السلام به اسحاق بن اسماعیل 

نیشــابوری است که سراســر پندهای اخلاقی و رهنمودهای با ارزش است و در لابه 

لای این رهنمودها فرمودند که مالــکان حقیقی منصب خلافت را معرفی نمودند و 

این حرکت در حقیقت به نوعی مبارزه سیاســی با حکومت بنی عباس بود، امام علیه 

الســلام در آغاز نامه پس از مقدمه ای طولانی درباره اهمیت هدایت الهی از طریق 

کمْ 
َ
تُ ل

ْ
کمَل یــوْمَ أ

ْ
اوصیا و اینکه ائمه علیه الســلام ابواب علم الهی هســتند، آیه  ال

دینَکمْ( را دلیل و منت خدا بر انتخاب آنان از جهت هدایت مردم برشمرده است. 

در این بخش تمام متن نامه امام علیه الســلام را بیان نمی کنیم ولی متن مورد نظر 
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را ذکر می کنیم و به صورت کلی نکاتی در مورد نامه را بیان می کنیم، در این نامه امام 

علیه السلام می فرماید: 

مْ وَ 
ُ
ک

َ
عْف

َ
هُ ض

َّ
مْرِ رَحِمَ الل

َ ْ
ولِــي ال

ُ
اعَةِ أ

َ
اعَةِ رَسُــولِهِ وَ ط

َ
اعَتِهِ وَ ط

َ
هُ بِط

َّ
مُ الل

ُ
مَرَک

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
»ف

بُ 
َ

لا مُّ الصِّ هِمَتِ الصُّ
َ
وْ ف

َ
رِیمِ وَ ل

َ
ک

ْ
هِ ال نْسَانَ بِرَبِّ ِ

ْ
رَّ ال

َ
غ

َ
مَا أ

َ
مْ ف

ُ
مْرِک

َ
ی أ

َ
مْ عَل

ُ
رَک مْ وَ صَبَّ

ُ
تَک

َ
ل

ْ
ف

َ
غ

اعَةِ 
َ

ی ط
َ
 إِل

ً
هِ وَ رُجُوعا

َّ
یَةِ الل

ْ
ش

َ
 مِنْ خ

ً
وْفا

َ
 وَ خ

ً
قا

َ
ل

َ
عَتْ   ق

َّ
تَصَد

َ
کِتَابِ ل

ْ
ا ال

َ
بَعْضَ مَا هُوَ فِي هَذ

ه«)ابن شعبه حرانی، 1404 / 1363ق، ص486(. 
َّ
الل

به تحقیق خداوند به شــما دستور داده تا از او، پیامبرش و اولوالامر اطاعت کنید. 

خداوند بر ناتوانی، سستی و غفلت شما ترحم کند و شما را بر اعتقاد درست استوار 

گرداند. پس چه چیز انسان را به خداوند کریم مغرور می سازد؟ اگر سنگهای سخت 

برخــی از آنچه را در این نامه نوشــتم درک می کردند از خوف و خشــیت الهی خرد 

می شدند و به اطاعت الهی روی می آوردند. 

اما به طور کلی در این نامه نکاتی وجود دارد که توحه به این نکات ضروری است: 

اولا امام علیه الســلام در این نامه می فرماید از آنجایی که نگهداری دین و موفقیت 

در آزمون الهی در آن شــرایط بســیار سخت بوده است، لذا شــرایط آن زمان بسیار 

حساس و دشوار بوده و گذشتن از آن گذرگاه را چون گردنه هایی می داند که گذر از آن 

بســیار سخت است؛ زیرا با دور بودن امام علیه السلام از جامعه هر قشری به سمتی 

رفتند و حیله گران دســت به شــبهه و فتنه زدند و اعتقادات مردم را مشوش کردند و 

این مطلب به گونه ای رواج یافته بود. که امام علیه الســلام برای راهنمایی دوستانش 

چاره ای جز نامه نگاری با آن ها نداشــت و با فرســتادن نامه حقایق را برای آن ها بیان 

می کرد. ثانیا در بخشــی از پیام امام  علیه السلام به حکمت فرایض و واجبات اشاره 

می کند که واجبات از آن جهت بر ما فرض شــده تا وســیله ای برای تطهیر نفوس و 

قلوبمان باشــد؛ پــس خداوند نیازی به ما و نیایش ما نــدارد و نتیجه ی این کردارها 

به خودمان بازمی گردد. ثالثا امام علیه الســلام اشــاره می کند که معرفت حقیقی از 

ناحیه ی این خاندان باید تحصیل شود؛ به گونه ای که اگر این خاندان نبودند انسآن ها 

چون بهایمی سرگردان بیش نبودند. پس بر ما بایسته است که با اذن ورود از ائمه  علیه 

السلام به درگاه حق راه یابیم؛ چرا که به قول حضرتش اگر راه غیر از این باشد معرفتی 



                     137    

س   
ع ا

ی 
ت بن

اف
ح خ

دای
ت ز

وعي
لر

ر م
م د

سا
ه ام

علي
ی 

کر
عس

ن 
حس

ام 
ی ام

اس
سي

ع 
نق ٭ 

حاصل نمی شــود. رابعا در بخشی دیگر آمده اســت که ان شاءالله امورتان به دست 

من اصلاح گردد؛ زیرا امور هر امتی به دســت رهبرش باید اصلاح شود و بر این پایه 

چون امام، آزادانه در جامعه حضور نداشتند خط و مشی باور داشتی و اجتماعی را در 

این نامه مشــخص کردند و برای اصلاح نسبی امور، نمایندگانی را برای مردم معرفی 

کردند تا مردم با مطالعه ی آن نامه و ارتباط با آن نمایندگان خود را به راه حق و حقیقت 

نزدیک کنند. خامســا پس از یافتن طریقت حق، بر شخص مسلمان بایسته است تا 

حق امام زمان علیه السلام خویش را بپردازد و این حق همان سهم مبارک امام است 

که برای اصلاح امور جامعه باید به او یا نماینده اش تحویل گردد. سادســا از این که 

امام به اســحاق می گویــد نامه ام را بر بلالی و محمودی و دهقان و دیگر دوســتانم 

بخوان، چنین برداشت می شود که امام علیه السلام به هر راه ممکن درصدد بود تا با 

دوســتانش ارتباط برقرار کند، و آسان ترین راه نوشتن نامه به آن ها بود. مطلب هفتم 

این است که در بخشی از نامه امام علیه السلام میفرماید نامه ام را بر همه ی دوستانم 

بخوان مگر بر شــیطان چرا که در را جلو خوکان نمی ریزند. امام علیه الســلام با این 

تصریح و تشــبیه به شکلی با حکام وقت مبارزه می کند و آن ها را غاصب می خواند و 

تعبیر امام علیه السلام به گونه ای است که راه فرار برای ایشان میسر و ممکن است و 

اگر روزی این نامه به دســت دشــمن می افتاد بر امام علیه السلام اعتراضی وارد نبود 

چرا که کلام، کاملا توجیه پذیر بود. 

در نامه ی دیگر نیز امام علیه الســلام به فقیه قمی مطالبی اشــاره می کند که در آن 

شــیعیان را دعوت به انتظار فرج می کند و در صورت فرج امام علیه الســلام زمین پر 

از عدل خواهد بود این مطلب امام علیه الســلام خودش به نوعی اعلام مخالفت با 

حکومت بنی عباس است به این معنا که حکومت بنی عباس دوام و استحکام ندارد 

و به زودی امام علیه السلام با ظهور خود این حکومت غاصب را نابود می کند 

امام عسکری علیه السلام در این نامه به فقیه قمی می فرماید: 

 
ُ

ل
َ

ض
ْ
ف
َ
: أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
یْهِ وَ آلِهِ وَ سَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
- صَل بِيَّ إِنَّ النَّ

َ
 ف

ِ
رَج

َ
ف

ْ
ارِ ال

َ
بْرِ وَ انْتِظ  بِالصَّ

َ
یْك

َ
»وَ عَل

ــرَ بِهِ 
َّ

ذِي بَش
َّ
دِيَ ال

َ
هَرَ وَل

ْ
ی یَظ  شِــیعَتُنَا فِي حُزْنٍ حَتَّ

ُ
 یَزَال

َ
، وَ لا

ِ
رَج

َ
ف

ْ
ارُ ال

َ
تِي انْتِظ مَّ

ُ
عْمَالِ أ

َ
أ

 
ً
ما

ْ
ل

ُ
مَا مُلِئَتْ ظ

َ
، ک

ً
 وَ قِسْطا

ً
لا

ْ
 عَد

َ
رْض

َ ْ
 ال

ُ َ
هُ یَمْل نَّ

َ
مَ- أ

َّ
یْهِ وَ آلِهِ وَ سَــل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
- صَل بِيُّ النَّ
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ها مَنْ 
ُ
هِ یُورِث

َّ
 لِل

َ
رْض

َ ْ
 إِنَّ ال

َ
بْرِ، ف مُرْ جَمِیعَ شِــیعَتِي بِالصَّ

ْ
ــیْخِي وَ أ

َ
اصْبِرْ یَا ش

َ
. ف

ً
وَ جَوْرا

هِ وَ 
َّ
 الل

ُ
 شِیعَتِنَا وَ رَحْمَة

ِ
ی جَمِیع

َ
 وَ عَل

َ
یْك

َ
مُ عَل

َ
لا قِینَ ، وَ السَّ مُتَّ

ْ
 لِل

ُ
عاقِبَة

ْ
یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ال

ه«)ابن بابویه، 1404 ق، ص21(. 
ُ
ات

َ
بَرَک

شــیعیان ما همواره اندوهگین خواهند بود تا فرزندم - که پیامبر بشارت ظهور او 

را داده است - قیام کند او زمین را پس از آنکه پر از ظلم و ستم شده است سرشار از 

عدالت و برابری خواهد کرد. پس ای بزرگ صبرکن و شیعیانم را دستور ده صبر کنند: 

زمین از آن خداوند اســت به هرکس از بندگانش بخواهــد واگذار می کند و عاقبت 

و فرجــام نیــک از آن متقین خواهد بود. درود، رحمت و بــرکات خدا بر تو و جمیع 

شیعیان ما باد. 

در این نامه نیز نکاتی وجود دارد که بارزترین نکته اعلام ظهور فرزند خود به عنوان 

قائم آل محمد علیه الســلام  که این درحقیقت همان مخالفت علنی با حکومت بنی 

عباس است. امام علیه السلام به فقیه قمی سفارش می نماید تا به انتظار فرج قائم آل 

محمد  علیه الســلام که با ظهورش و در سایه حکومتش دنیا شکوفا می شود و کلمه 

توحیــد حاکم می گردد و عدالت در تمامی عرصه هــای دولتش که دنباله زمامداری 

جد بزرگوارش پیامبر اکرم است گسترش می یابد باشد و هرگز این فریضه را فراموش 

نکند. 

در نتیجه با وجود شــدت وضعیت بحرانی در دوره امام یازدهم علیه الســلام آن 

حضرت به وســیله سازمان مخفی وکالت با شیعیان در ارتباط بود و آن ها را به وسیله 

وکلا و نمایندگان خود رهبری و راهنمایی می کرد. امام علیه الســلام نزد وکلای خود 

نمونه خط و امضایی داشت که به وسیله آن، نامه آن حضرت را می شناختند. از مهم 

ترین اثرات وجود چنین نهادی می توان به احیای شــیعیان در عرصه حیات فرهنگی 

و اجتماعــی، جلوگیری از پیدایــش ضعف و مخالفت با حکومــت بنی عباس در 

تشکیلات شیعه، گســترش آموزه های شیعی در قالب حدیث و کلام به تمام جوامع 

کوچک و پراکنده شیعه اشاره نمود. 

اثر گذاری امام علیه السلام در شخصیت های سیاسی دربار عباسی

 آنچه مســلم اســت و از روایات برمی آید اینکه، اهل بیت در فضائل و کمالات 
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یکســان هســتند و تفاوتی با یکدیگر ندارند. همه آن ها نور واحدی بودند که به انوار 

گوناگون منشــعب گشــتند. بنابراین هریک از ائمه مظهر فضیلتی هستند که در همه 

امامان وجود دارد. امام حسن عسکری علیه السلام مظهر پروردگار عالم بوده است. 

ابهت امام علیه الســلام در دل همه، حتی خلفا، وزرا و سردمداران دستگاه خلافت 

عباســی رسوخ کردن بود. به همین جهت نزد آنان قدر و منزلت و عظمت داشت؛ به 

طوری که معتمد عباســی در حوائج مهم و شرایط بحرانی و حساس، آن حضرت را 

به کمک می طلبید. 

شاید نخستین موضع سیاسی ثبت شده در زندگی امام حسن عسکری علیه السلام 

مربوط به زمانی باشــد که امام علیه السلام حدود بیست سال داشت و پدرش هنوز 

زنده بود. ایشــان در نامه ای به عبدالله بن عبدالله بــن طاهراز امیران صاحب نفوذ 

در دســتگاه عباسی، که از دشمنان مستعین، خلیفه وقت به شمار می آمد(، خلیفه را 

فردی طغیان گر خواند و ســاقط شدن او را از خدا خواست. این ماجرا چند روز پیش 

از سقوط مستعین بود)ابن اثیر، 1871م، ج7، ص151(. 

حتی آورده اند از وزراء کسانی که دشمنی سختی با اهل بیت داشتند هم به ایشان 

احترام خاصی می گذاشــتند و امام علیه السلام از همین موقعیت ها استفاده می کرد 

و گاهی به صورت مخفی خلافت بنی عباس را زیر ســوال می برد چنان که عبیدالله 

بن خاقان که از وزراء و معتمدین خلیفه عباســی بود درباره امام علیه الســلام گفته 

است: 

جَرَی فِي مَجْلِسِــهِ 
َ
مَّ ف

ُ
 بِق

ِ
رَاج

َ
خ

ْ
 وَ ال

ِ
یَاع

ِّ
ی الض

َ
انَ  عَل

َ
اق

َ
هِ بْنِ خ

َّ
 بْنُ عُبَیْدِ الل

ُ
حْمَد

َ
انَ أ

َ
»ک

تُ بِسُرَّ مَنْ 
ْ
 عَرَف

َ
یْتُ وَ لا

َ
 مَا رَأ

َ
ال

َ
ق

َ
صْبِ ف  النَّ

َ
ــدِید

َ
انَ ش

َ
اهِبِهِمْ وَ ک

َ
ةِ وَ مَذ یَّ وِ

َ
عَل

ْ
رُ ال

ْ
 ذِک

ً
یَوْما

ونِهِ وَ 
ُ
یِهِ وَ سُک

ْ
ا فِي هَد

َ
ض دِ بْنِ الرِّ حَسَــنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ

ْ
 ال

َ
ل

ْ
ةِ مِث یَّ وِ

َ
عَل

ْ
 مِنَ ال

ً
ی رَجُلا

َ
رَأ

هْلِ بَیْتِهِ وَ بَنِي هَاشِمٍ«)کلینی، 1391ق، ج 1؛ ص503(.    
َ
 أ

َ
رَمِهِ عِنْد

َ
افِهِ وَ نُبْلِهِ وَ ک

َ
عَف

احمد بن عبیدالله بن خاقان، متصدی املاک و خراج شهر قم که از مخالفان اهل 

بیت بود، پایگاه اجتماعی و نفوذ امام عسکری علیه السلام را چنین بیان می دارد: در 

ســامرا در بین علویان مردی را مانند حسن بن علی بن محمدالرضا در رفتار، عفت، 

بزرگواری و بخشش، مورد احترام نزد فامیل، خلیفه و همه بنی هاشم ندیدم. 
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نتیجه آنکه، نفوذ معنوی امام عســکری علیه الســلام با وجود همه موانعی که از 

جانب حکومت برای آن حضرت پیش می آوردند، روزبه روز فزونی می یافت؛ تا آنجا 

که قصر خلفا را هم در بر گرفته بود. بسیاری از مردم شیفته آن حضرت بودند و حتی 

برخی وزرا در دل به حقانیت ایشان معترف، و خلافت را تنها شایسته او می دانستند. 

بنابراین امام  علیه الســلام  با استفاده از شــیوه نفوذ معنوی در بین متنفذان سیاسی 

توانست در آن شرایط بحرانی به بسیاری از اهداف خود دست یابد. 

تبیین مهدویت. 	

امامت حضرت عســکری  علیه السلام در عصر آشفتگی و ضعف عباسیان آغاز 

شــد. دربار عباسی چنان دچار ضعف و در اختیار سرداران و سیاست بازان ترک بود 

که خلیفه چاره ای جز اطاعت از ایشــان را نداشــت. در طول امامت کوتاه حضرت 

عســکری علیه السلام چند خلیفه بر تخت نشستند و پس از مدتی به خواست ترکان 

مجبور به ترک مســند خویش شدند. آن چه در این میان ثابت می ماند، سخت گیری 

حکومت نسبت به امام عسکری  علیه السلام بود. 

آن حضرت در ریشــه یابی این سخت گیری ها به دو چیز اشاره می کند که در لابه 

لای همین مطالب می فرماید حکومت بنی عباس حکومت مشروعی نیست: 

ه بن الحسین بن سعد الکاتب  قال: قال أبو محمّد علیه السّلام: قد 
ّ
»حدثنا عبد الل

وضع بنو أمیة و بنو العباس سیوفهم علینا لعلتین: إحداهما أنهم کانوا یعلمون أنه لیس 

لهم في الخلافة حق فیخافون من ادعائنا إیاها و تستقر في مرکزها، و ثانیهما أنهم قد 

وقفوا من الخبار المتواترة علی أن زوال ملك الجبابرة و الظلمة علی ید القائم منا، و 

ی 
ّ
ه صل

ّ
کانوا لا یشکون أنهم من الجبابرة و الظلمة، فسعوا في قتل أهل بیت رسول الل

م«) شیخ حر عاملی، 1425 ق، ج 5؛ ص197(. 
ّ
ه علیه و آله و سل

ّ
الل

فضل بن شــاذان از عبد الله بن حســین بن ســعد کاتب نقل کرده است که امام 

عســکری  علیه السلام فرمود: بنی امیه و بنی عباس به دو علت شمشیر بر ما نهادند: 

یکــی آن که آنان می دانســتند که در خلافت هیچ حقی ندارنــد؛ از این رو از ادعای 

ما نســبت به آن و از قرار گرفتن حکومت در جایگاهش می ترســیدند و دوم این که 
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گاه شــده بودند که از میان رفتن پادشاهی زورگویان و ظالمان به  از خبرهای متواتر آ

دســت قیام کننده ما خواهد بود و شــک نداشتند که خودشان از زورگویان و ظالمان 

هســتند؛ از این رو برای کشــتن اهل بیت پیامبر و نابود کردن نسل او تلاش کردند، 

به طمع این که از تولدش جلوگیری کنند یا او را بکشــند، و خدا نخواســت که کار 

او برای هیچ کدامشــان آشــکار شود تا آن که نورش تمامیت یابد حتی اگر که کافران 

نپسندند. 

امام علیه الســلام در مواقع متعدد بر امامت فرزندش تاکید می نمود. بدین ترتیب 

هر جا که مناســب و مصلحت بود به معرفی فرزندش می پرداخت تا همگان از این 

گاه شوند. البته باید توجه داشت که این نصوص و تصریحات نزد افراد مورد  مطلب آ

اعتمادی صورت می پذیرفت. آمده اســت که از حضرت درباره ی این حدیث سوال 

شده است که پدرانش روایت کرده اند: 

»ان الارض لاتخلــو من حجه الله علــی خلقه الی یوم القیامه و ان من مات و لم 

یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه« )طبرسی، 1390 ق، ص442(. 

 یعنی زمین، خالی از حجت خدا نمی شــود تا روز قیامت و هر کس بمیرد و امام 

زمان خویش را نشناسد، مرده اســت به مرگ زمان جاهلیت؟ حضرت علیه السلام 

در جــواب فرمودند: این مطلب، کلام حقی اســت همان طور که روز حق اســت. 

آنگاه به حضرت علیه الســلام گفته شــد: یابن رسول الله، امام بعد از شما و حجت 

و جانشــین شما چه شخصی است. حضرت علیه السلام فرمودند: او فرزندم محمد 

اســت. او امام و حجت بعد از من اســت و کســی که بمیرد و او را نشناسد به مرگ 

جاهلیت از دنیا رفته است. بدان که برای آن حضرت غیبت طولانی است که جاهلان 

در آن غرق می شــوند و اهل باطل هلاک می گردند و موقعیت شناســان به تکذیب 

می پردازنــد. آنگاه او ظهور می کند گویا من می بینم پرچم های ســفیدی را که بالای 

ســرش می جنبند. این کلام کنایه از این اســت که حضرت با نصرت و تاییدات حق 

تعالــی بر همه غلبــه می کند و همگان تحت امر او در خواهند آمد. آمده اســت که 

حضرت چنین فرمود: گویا من با شــما هســتم در حالی که شما بعد از من درباره ی 

گاه باشید کسی که به ائمه بعد از رسول خدا  اقرار  جانشــین من اختلاف می کنید. آ
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داشــته باشــد و امامت فرزندم را انکار کند مثل کسی اســت که به جمیع انبیا اقرار 

  را انکار می کند و کســی که منکررســول خدا می کند، ولی نبوت حضرت رســول

اســت مثل کسی اســت که منکر جمیع پیامبران است؛ چرا که اطاعت از آخرین ما 

گاه  چون اطاعت از اولین ما اســت و منکر آخرین امام، مثل منکر اولین امام است. آ

باشــید که برای فرزندم غیبتی محقق می شــود که به علت آن مردم در شک و حیرت 

واقع می شوند مگر کسانی که خداوند آن ها را از این شک و تردید مصون نگه دارد. با 

تامل در این روایت، عنایت و توجه ژرف حضرت را در معرفی جانشین بعد از خود 

و غیبت فرزندش، بوضوح مشاهده می کنیم و این مطلب به قدری حایز اهمیت است 

که حضرت منکر امامت و غیبت صاحب الامر علیه الســلام را چون کسی می داند 

که همه ی ائمه    و همه ی انبیا را انکار کند و چنین شــخصی در شریعت برابر با کافر 

است. چرا که اسلام با ایمان به وحدانیت خدا و باور به نبوت و رسالت رسولان و باور 

به معاد تحقق خواهد پذیرفت و اگر کســی یکی از این سه راس هرم را نداشته باشد 

اســلام ندارد. و هنگامی که چنین عبارات شیوایی به دست یاران و اصحاب حضرت 

می رســید آن ها با عزمی راسخ به شــناخت امام خویش می پرداختند و خود را برای 

غیبت صاحب الامر علیه السلام آماده می کردند. 

نتیجه اینکه، مهم ترین اقدام امام حســن عسکری  علیه السلام با توجه به شرایط 

سیاســی حاکم بر جامعه در رابطه با فرزند بزرگوارشان حضرت مهدی علیه السلام 

گاهی و زمینه ســازی در بین شــیعیان برای ولادت و غیبت او و اختفای این مولود  آ

مسعود در برابر مراقبت شدید دستگاه خلافت عباسی و محدودیت های سیاسی آن ها 

بود و در کنار آن این پیام نیز برای آن ها ارسال می شد که خلافت بنی عباس خلافت 

نامشــروعی است،   زیرا امام علیه السلام با این پیام که صاحب حقیقی خلافت اهل 

بیت هستند و بعد از ایشان امام عصر علیه السلام  هستند و اگر حکومت و خلافت 

به فرزندشــان نرســد در این صورت چنان که در زمان خودشان حکومت بین عباس 

مشــروع نبود در دوره بعد از امام عسکری  علیه الســلام نیز این حکومت نامشروع 

خواهد بود. 
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نتیجه گیری. 	

با توجه به مطالب فوق به این نتایج می رســیم که اولا شــرایط عصر امام حســن 

عســکری  علیه الســلام  به ویژه به لحاظ سیاســی به دلیل نزدیکی به عصر غیبت و 

فشار همه جانبه دستگاه خلافت عباسی، بسیار سخت و پیچیده بود ولی با این وجود 

امام  علیه السلام به مشروعیت زدایی خلافت بنی عباس در فالب تقیه پرداختند. 

ثانیا با توجه به اینکه امام علیه السلام در سامرا تحت نظر و مراقبت شدید بودند، 

امــا از طریق راهبردهای سیاســی و اطلاعاتی، بر قراز ارتبــاط با وکلاء و نمایندگان 

و اثرگذاری در شــخصیت های سیاسی اســتفاده از راهبرد تقیه، به مبارزه سیاسی با 

خلافت عباسی و اعلام نامشروعیت آن حکومت می پرداختند. 

ثالثا مواضع سیاسی امام یازدهم  علیه السلام دو نتیجه مهم در پی داشت: 1(حفظ 

شیعیان و تفکر شیعه 2(ایجاد آمادگی و زمینه سازی برای غیبت حضرت مهدی علیه 

الســلام؛ با توجه به اینکه دوره امامت امام حسن عســکری علیه السلام پایان دوره 

امامت آشکار و نزدیک شدن به عصر غیبت بود، در نتیجه اقدامات، موضع گیری ها 

و راهکارهای سیاسی آن حضرت نقش بسیار مهمی در ایجاد زمینه سازی و آمادگی 

در بین شــیعیان برای غیبت فرزند بزرگوارشان داشت که این خود اعلام نامشورعیت 

خلافت بنی عباس بود. 

رابعا خلفای وقت عباســی  معتز، مهتدی و معتمد( با وجود تسلط ترکان، ضعف 

و نابســامانی های موجود در درباره اســتقلال حکومت های جدید و تجزیه دستگاه 

خلافت، توجه کامل خود را بر روی اقدامات و مواضع امام عســکری علیه الســلام 

معطوف نموده و مراقبت شــدید از ایشــان به عمل می آوردند. این امر نشــان دهنده 

احساس خطر آن ها از امام  علیه السلام بود و در نهایت نیز آن حضرت را به شهادت 

رســاندند و این توجه بیش از حد حکومت بنی عباس و دستگیری ایشان و بازداشت 

ایشــان در پادگآن های نظامی خود دلیلی آشــکار اســت بر این که امام علیه السلام 

خلافت بنی عباس را قبول نداشــتند و تلاش های بسیاری کردند تا مشروعیت زدایی 

خلافت بنی عباس را انجام بدهند. 
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